
قفسه

تازه هاى نشر «آگه»
در جست وجوى حافظه (پيدايش دانش نوين ذهن) 
ــدگاه  ــان از دي ــن انس ــح ذه ــرح و توضي  ش
ــى در قرن بيست ويكم به يكى از  زيست شناس
مهم ترين چالش هاى علوم طبيعى تبديل شده 
است. فهم و درك زيست شناسانه پديده هايى 
ــه،  ــون ادراك، فراگيرى، حافظه، انديش همچ
آگاهى و مرزهاى اراده آزاد از جمله دغدغه هاى 
 DNA اين حوزه بوده و هست. كشف ساختار
ــال 1953 انقلابى در زيست شناسى به پا كرد و در نتيجه سيستمى  در س
نظرى تهيه و ارايه شد كه در چارچوب آن امكان اين توضيح وجود داشت 
ــه چگونه اطلاعات ژن ها كاركردهاى ياخته ها را كنترل مى كند، در كنار  ك
پى بردن به چگونگى تنظيم فعاليت ژن ها و توليد پروتيين. همچنين براى 
زيست شناسان روشن شد كه چگونه تكامل موجود زنده بر ژن ها موثر بوده 
و به اين ترتيب طرح ساختمان بدن شكل گرفت. زيست شناسى در پرتو اين 
دستاوردها، جايگاه مهمى در ميان علوم طبيعى در 50 سال اخير به دست 
آورد. از اين رو، امروزه زيست شناسان با دانشى نوين، توجه خود را معطوف به 
هدف بزرگ ترى كرده اند: توضيح ذهن انسان از ديدگاه زيست شناسى يا به 
عبارت ديگر، درك زيست شناختى ذهن انسان. اين تحقيقات در 50 سال 
اخير رشد گسترده اى داشته است. اين دانش نوين متكى بر پنج اصل است 
ــت وجوى حافظه» به آن پرداخته است:  كه اريك كندل در كتاب «در جس
1- مغز و ذهن جدايى ناپذيرند. 2- هر عمل ذهنى در مغز توسط مدارهاى 
ــرا درمى آيند. 3- همه اين  ــژه نورونى در بخش هاى مختلف مغز به اج وي
ــتن سيگنال هاى مشابه ساده به يكديگر تشكيل  مدارهاى نورونى از پيوس
مى شوند كه ياخته هاى عصبى آنها را توليد مى كنند. 4- مدارهاى نورونى 
براى اينكه اين سيگنال ها را در ياخته هاى عصبى و همچنين بين ياخته هاى 
ــد. 5- اين  ــتفاده مى كنن ــد  كنند، از مولكول هاى ويژه اى اس عصبى تولي
مولكول   هاى ويژه پيام دهى از ميليون ها سال تكامل به جا مانده اند. نويسنده 
در اين كتاب دو سرگذشت را با هم تركيب كرده است: نخست سرگذشت 
دستاوردهاى علمى در تحقيق ذهن است كه در نيم قرن اخير صورت گرفته 
ــودش در كنار فعاليت هاى علمى او در خلال  ــت زندگى خ و دوم سرگذش
ــته. اين تركيب توضيح مى دهد كه چگونه تجربيات اولين  ــال گذش 50س
ــه او را به حافظه برانگيخت.  ــك كندل در وين علاق ــال هاى زندگى  اري س
علاقه اى كه در ابتدا او را بر آن داشت تا به تدريج به روانكاوى روى  آورد اما 
بعدها به زيست شناسى مغز و سرانجام هم به فرآيندهاى سلولى و مولكولى 
حافظه. اين كتاب گزارش مى دهد چگونه كوشش هاى فردى نويسنده براى 
درك حافظه با مهم ترين تلاش علمى همه دوران ها هم راستا شد. سر آخر 

نيز اين كتاب در پاييز سال 2000 برنده جايزه نوبل شد. 
در جست وجوى حافظه (پيدايش دانش نوين ذهن) / اريك مندل/ ترجمه: 

سلامت رنجبر/ ناشر: آگه/ قيمت: 30هزارتومان

دين پيرايى (رفرم پروتستانى 1517-1564) 
ــى و  ــى مذهب ــون جنبش ــى همچ دين پيراي
ــيحيت و با هدف  ــناختى از درون مس خداش
پيرايش كاتوليسيسم سربرآورد. اين جنبش كه 
ــانزدهم در غرب اروپا  در نيمه نخست قرن ش
ــم  ــانس و اومانيس ــرد بر زمينه رنس ظهور ك
ــيحى در روزگارى زاده شد و رشد كرد كه  مس
ــى، اقتصادى،  ــوده اجتماع ــاختارهاى فرس س
سياسى و فلسفى قرون وسطا متلاشى شده بود. اما از ميان ويرانه هاى اين 
جهان، نيروهايى ظهور كردند كه جهانى نو را رقم زدند: اين نيروها به باورهاى 
ــى- رومى را  ــتانى يونان ــك مى كردند، فرهنگ، هنر و دانش باس كهن ش
بازمى يافتند و به مسايل دينى و فلسفى مى انديشيدند. در اين دوران نگاهى 

نوين به جهان و انسان و ماوراءالطبيعه شكل گرفت. 
دين مسيحيت نزديك به سه قرن پس از پيدايش خود، دين فرودستان 
و محرومان بود و با وجود سركوب ها و فشارهاى گوناگون آهسته آهسته در 
ــرزمين هاى امپراتورى روم فراتر از آنچه بود گسترش يافت. سرانجام در  س
نيمه دوم قرن چهارم ميلادى مسيحيت دين رسمى امپراتورى روم شد و 
كليساى مسيحى آشكارا سازمان يافت. روند رشد و گسترش كليسا به قرون 
وسطا رسيد و در اواخر قرون وسطا، قدرت دينى تمركزيافته و يكه تاز به راه 
تباهى، فرسودگى انديشه و فساد و سركوبگرى بيش از پيش افتاد. روشن 
است چنين وضعى پيرايش كاتوليسيسم را هرچه بيشتر ضرورى مى كرد. 
البته پيش از جنبش دين پيرايى، جريان هايى در درون كاتوليسيسم خواست 
ــا و رفتار و شيوه  زيست كشيشان را پيش نهاده بودند. ريشار  اصلاح كليس
استوفر در كتاب «دين پيرايى» با تكيه بر اين فرآيند تاريخى، به دين پيرايى 
ــتر، دين پيرايى كالون و دين پيرايى  ــويگ لى و بوس لوترى، دين پيرايى تس

انگليكن پرداخته است. 
دين پيرايى (رفرم پروتسـتانى 1564-1517) / ريشـار اسـتوفر/ ترجمه: 

عبدالوهاب احمدى/ ناشر: آگه/ قيمت: 12000 تومان

بنيان هاى فلسفى آموزش بزرگسالان
ــفى به  ــفه و كندوكاو فلس با اينكه قدمت فلس
فلسفه يونان باستان مى رسد، اما تنها در دو قرن 
ــت كه فيلسوفان به آموزش و پرورش  اخير اس
ــت و هگل توجه خود را به  توجه كرده اند. كان
موضوعات فلسفى مربوط به آموزش و پرورش 
ــوزش و پرورش  ــفه آم ــوف كردند. فلس معط
به عنوان رشته اى مستقل عمدتا برآيند آثار جان 
ديويى در قرن بيستم است. رويكرد فلسفى ديويى به آموزش و پرورش انتقاد 
ــنتى را فراهم كرد و باعث شكل گيرى رويكردهاى  از آموزش و پرورش س
ــفه آموزش و پرورش شد. تا به حال مرسوم بوده كه درباره  مختلف به فلس
ــون واقع گرايى،  ــفى همچ ــفه تربيتى بنا بر مكاتب و نظام هاى فلس فلس
آرمانگرايى و عملگرايى بحث شود. اما رويكردهاى تازه تر شامل بازسازى گرايى، 
وجودگرايى، رفتارگرايى و فلسفه تحليلى شده است. اشكالات طبقه بندى 
فيلسوفان مختلف در درون مكاتب موضوعى و شناخته شده است. با وجود 
اين، نظام مندساختن اين رشته ادامه دارد و مكاتب فكرى به دليل تشابهات 

و پيوندهايى كه ميان نظريه پردازان وجود دارد، تحول مى يابند. 
ــفى آموزش  ــاب «بنيان هاى فلس ــارن مريام در كت ــاس و ش ــان الي ج
بزرگسالان» براى نخستين بار تحليلى جامع و نقادانه از مبانى فلسفى آموزش 
و پرورش ليبرال، پيشرفت گرايى، رفتارگرايى، انسان گرايى، راديكاليستى و 
تحليل مفهومى- براى بررسى ديدگاه هاى مربيان برجسته و برنامه هاى اصلى 
و مداوم در آموزش و پرورش بزرگسالان به دست مى دهند. اين امر به مقدار 
ــت كه اين اثر به فهم ما از شخصيت ها، موضوعات و  زيادى نيازمند آن اس
برنامه ها در عرصه آموزش بزرگسالان كمك كند و همچنين خوانندگان را 

 برانگيزد كه به فلسفه آموزشى شخصى شان وضوح ببخشند. 
بنيان هاى فلسفى آموزش بزرگسـالان/ جان الياس، شارن مريام/ ترجمه: 

مليحه راجى/ ناشر: آگه/ قيمت: 17000 تومان

بررسى

روانكاو فرانسوى 
در تلويزيون

ــال1973 مستندساز فرانسوى  در س
بونوا ژاكو به ژاك لكان، روانكاو و فيلسوف 
ــنهاد ساخت مستندى را  فرانسوى، پيش
ــراه ژاك آلن  ــكان به هم ــه در آن ل داد ك
ــكاوى خود  ــاى نظريات روان ميلر ايده ه
ــس از مدتى اين  را توضيح دهد. لكان پ
ــخ هاى بداهه  ــنهاد را پذيرفت. پاس پيش
ــش هاى ميلر متن مصاحبه  اى  او به پرس
ــى در آن زمان  ــت كه در مونتاژ نهاي اس
ــه  ــش از تلويزيون ملى فرانس در دو بخ
ــاه و كم حجم  ــاب كوت ــد. كت پخش ش
ــكان و ميلر،  ــون» متن ديالوگ ل «تلويزي
ــت هاى حاشيه اى است  به همراه يادداش
ــاختار  ــد و س كه در همان زمان چاپ ش
پيچيده نوشتار آن نتيجه مخالفت لكان 
با پياده سازى كلمه به كلمه يك مصاحبه 
شفاهى بود. لكان در مقدمه ابتداى كتاب 
ــه كرد كه به ژاك آلن ميلر  جمله اى اضاف
ــى كه مرا بازجويى  ــت: «كس اشاره داش
ــرا بخواند.»  ــود مى داند چگونه م كند خ
«تلويزيون» در سال2001 در مجموعه آثار 
لكان (Autres écrits) چاپ شد. متن 
پياده شده مصاحبه «تلويزيون» به تازگى 
ــط انجمن روان پژوهان فارسى زبان  توس
ــه  ــه به صورت دو زبانه و از فرانس فرانس
ــت. در يكى از چندين  ــده اس ترجمه ش
ــره مترجمان بر  ــه اى كه گروه 9نف مقدم
ــته آمده: «لكان در گذر از  اين كتاب نوش
خطوط و تاثيرهاى گوناگون، با تمركزى 
ــديد و توجهى عصبى و پرتنش. آيا از  ش
ــت؟ در يكى از صحنه ها، با  سر خشم اس
انگشت اشاره مى كند، مشت خود را گره 
مى كند و واژه ها را مى لرزاند. رياست طلب 
ــك كار جدى صحبت  ــر . او از ي و متكب
ــت  ــر مى كوبد، پوس مى كند. لكان بر س
مى كند، تحريك مى كند و فرامى خواند. 
ــد.  ــازى» مى نام ــن كار را «ميمون ب و اي
دلقك نيست، ولى ويژگى ها را پر رنگ تر 
ــكل مى دهد و بر  و برجسته مى كند، ش
زمينه اى كه ساخته فرياد بر مى آورد... در 
چيدن اين متن كوشش شده است فراتر 

ــوند،  ــه از خط خارج مى ش از حروفى ك
ــود و  ــى از ريتم و وزن بازآورده ش  حداقل
ــى از شيوه بيان منعكس  دست كم بخش
شود. فاصله ها، مكث ها و تكيه بر كلمات. 
ــه مى تواند  ــى غيرمعمولى ك صفحه آراي
ــد.» اما نتيجه  ــكان باش ــت كلام ل بازگف
ــكل دهى» در ترجمه  اين تلاش براى «ش
فارسى جملاتى درهم با ساختارى گنگ 
ــت كه خواننده را با ابهام  و نامشخص اس
ــايد دليل آن را بتوان  مواجه مى كند. ش
ــدن  ــلاش مترجمان براى نزديك ش در ت
ــنت هاى فلسفى،  متن «تلويزيون» به «س
شاعرانه و عرفانى پارسى زبان كه سرشار 
ــتگان  ــه گذش ــاى انديش از پيچيدگى ه
ــراغ گرفت. نظريات لكان در  ــت.» س اس
ــكاوى بالينى و همچنين  ــه روان دو زمين
ــودآگاه و  ــكال او در مورد ناخ ــد رادي نق
ــه در  ــى ك ــوژه اجتماع ــكل گيرى س ش
ــوى، ادبيات، سياست،  ماركسيسم فرانس
فمينيسم، مطالعات جنسيتى و بسيارى 
ــگرف گذاشته  حوزه هاى ديگر تاثيرى ش
دستگاهى نظرى تركيب شده از روانكاوى 
ــى و  ــى، پديدار شناس فرويد، زبان شناس
ــان ربطى  ــت و بى گم ــاخت گرايى اس س
ــنت عرفانى ايران ندارد. در ترجمه  به س
ــه اى كه همراه آن  ــى و متن فرانس فارس
آمده در هيچ كجا به نام ميلر كه به عنوان 
ــارح لكان مصاحبه با او را  مطرح ترين ش
برعهده دارد اشاره اى نمى شود. همان طور 
ــده كتاب  كه در مقدمه مترجمان ادعا ش
ــده فكرى،  ــت چكي ــون مى توانس تلويزي
ــخنورى و در عين حال رابطه لكان با  س
ديگران باشد. متنى كه تاثيرى بسيار مهم 
بر روانكاوى و فلسفه معاصر داشته است. 
ــيل  ــا آيا اين كتاب را نبايد در ادامه س ام
ترجمه هاى مبهم و آشفته اى از متفكران 
نظرى در حوزه فلسفه و روانكاوى دانست 
ــته و در پى اقبال  كه در چند سال گذش

بازار به اين متفكران چاپ شده اند؟ 

سال يازدهم    شماره 2029انديشه8 يكشنبه    11 خرداد 1393

در روزى كه گوشه گوشـه تالار بزرگ «ايوان شـمس» مملو از مشـتاقان مصطفى 
ملكيان بود و بسيارى از حاضران، نشسته بر پله ها و سكوها يا ايستاده در حاشيه 
تالار به انتظار بحث او بودند، اين روشـنفكر معنويت گراى معاصر، سـخنان خود 
را با سپاسـگزارى از حاضرانى آغـاز كرد كه به گفتـه او «در اين زمانه بى فراغتى 
و اشـتغال خاطر فراوان، براى شـنيدن سـخنان ايـن بنده ناقابل دربـاب نظرگاه 
مولانا درباره مرگ تشـريف فرما شـده اند». وى استقبال از چنين نشستى را براى 
دغدغه مندان فرهنگ  جامعه، اميدآفرين و نويدبخش دانست و گفت: «بايد شادى 

خود را از اين بابت به محضر همه آيندگان و باشندگان اين جلسه تقديم كنم.» 
ملكيان، سخنان خود را با اين توصيه به پايان برد كه دست كم براى كاستن هراس 
از مرگ، بايد همواره «ياد مرگ» را زنده نگاه داشـت. گزارشـى از گفتار ايشـان در 
نشسـت «رستخيز ناگهان»، كه در واپسين روزهاى ارديبهشت، به همت موسسه 
سـروش مولانا برگزار شـد از نظر خوانندگان مى گذرد. بديهى ا سـت كه «تقرير» 

پيش رو به اقتضاى محدوديت مجال ناگزير از اجمال بوده است. 

پايان بخش يا ارزش بخش
ــت يا ارزش بخش، بايد هر دو  ــود كه «مرگ» پايان بخش اس وقتى گفته مى ش
ــوم «زندگى» اضافه كنيم و به بيان  ــر «پايان بخش» و «ارزش بخش» را به مفه تعبي
ــت يا «ارزش بخش» زندگى؟  دقيق تر بگوييم: آيا «مرگ»، «پايان بخش» زندگى اس
ــاى موجود در باب مرگ، به اين دو  ــوان گفت كه در طول تاريخ همه تلقى ه مى ت

تلقى فروكاستنى بوده اند: 
در تلقى اول، مرگ كارى نمى كند جز آنكه به زندگى پايان مى بخشد. در واقع 

نقطه ختم جمله زندگى، مرگ است. 
ــرگ را ارزش بخش به زندگى مى داند.  ــت، م تلقى دوم اما برخلاف تلقى نخس
ــمند است و ما قدردان آن هستيم  در اين تلقى، زندگى اگر چنين مغتنم و ارزش
ــت كه مرگى  وجود دارد. به تعبير ديگر، ارزش زندگى، به جهت  به اين جهت اس

محدوديت آن است. 
دقيقا اين دو تلقى از مرگ - به عنوان پايان بخش يا ارزش بخش زندگى- در سه 

بيت از دفتر ششم مثنوى  معنوى به شيرينى هرچه تمام تر بيان شده است: 
آن يكى مى گفت خوش بودى جهان

گر نبودى پاى مرگ اندر ميان
آن دگر گفت ار نبودى مرگْ هيچ

كهْ نيَرزيدى جهان پيچْ  پيچْ
خرمنى بودى به دشت افراشته

مهمل و ناكوفته بگذاشته
مرگ؛ يك نام و چهار معنا

با مداقه در باب «مرگ» درمى يابيم كه در كتب و آثار مختلف، اگرچه در نگاه اول 
گفته مى شود كه سخن از «انديشه» درباره «مرگ»، «ترس» از «مرگ»، يا مرگ آگاهى 
ــت، ولى در واقع به نام «مرگ»، درباره چهار مفهوم متفاوت بحث به ميان آمده  اس

است. 
ــت كه در يك آنْ، در پايان  1) گاه مراد از «مرگ» همان حادثه يا رويدادى اس
ــى اين جهانى ما پايان مى دهد.  ــى رخ مى دهد (Death) كه لااقل به زندگ زندگ

[درك عمومى و متعارف]
ــراد از «مرگ»، نه خود آن رويداد پايانى، كه به معناى «پس از مرگ»  2) گاه م
ــت. پرسش از امكان «پس از مرگ» و اينكه در صورت امكان،  (after death) اس
ــيرت و صورت زندگى پس از مرگ چگونه خواهد بود در اين معنا مطمح نظر  س

است. 
3) گاه مراد از «مرگ»، تجربه «حالات نزديك به مرگ» (near death) است 
ــكرات الموت» نيز تعبير مى كنيم. اين حالت به  كه از آن به «نزَع»، «احتضار» و «سَ
ــان دست مى دهد كه آگاه شود از بسترى كه در آن  معناى دقيق، از زمانى به انس

خفته است، برنخواهد خاست. 
4) گاه اطلاق «مرگ»، به مفهوم (dying) در زبان انگليسى اشاره دارد. به اين 
معنا كه انسان پى مى برد، از روزى كه نطفه او منعقد شده است در هر لحظه، هم 
به زندگى اش و هم به مرگش ادامه مى دهد. زيرا موجودى همچون انسان كه زمانى 
است، «زمانى» بودنش به اين معناست كه تا از يك لحظه نميرد، به لحظه بعد، زاده 
نمى شود. بنابراين زندگى من و تو به مانند نسيج يا پارچه اى است كه از تار «زندگى» 
و پود «مرگ» بافته شده است. يعنى هر نفسى كه مى كشيم، هم يك نفسْ براى 
زندگى ا ست و هم يك نفس براى مرگ؛ نظير تعبيرى منقول از على ابن ابيطالب (ع) 
كه: «نفََسُ المَرَ خُطاهُ إلى أجَله»، با هرنفسى كه مى كشى به مرگ نزديك مى شوى. 
ــداد پايانى زندگى»  ــت مرگ يعنى «روي ــث امروز، من به معناى نخس در بح

(death) نظر دارم. 
مرگ آفاقى و مرگ انفسى

مرگ، داراى يك جنبه آفاقى (objective) [پايان بخش زندگى اين جهانى] و 
يك جنبه انفسى (subjective) است. در هنگام سخن از مرگ درونى[انفسى]، به 
«حضور مرگ در ذهن و ضمير آدمى» توجه داريم كه نزد بسيارى از عرفا، آغازكننده 
ــت. از اين منظر، بنا بر ديدگاه روانشناسان فراشخصيت، عرفا و بعضى  زندگى اس
فيلسوفان، «زندگى» كودكان آغاز نمى شود مگر زمانى كه مفهوم «مرگ» در ذهن او 

موضوع آگاهى، ترس يا تفكر قرار گيرد. 
پس بايد ميان «مرگ» به عنوان پديده اى بيرونى و سه نحوه از حضور و جلوه آن 
در درون آدمى يعنى 1) مرگ آگاهى 2) ترس، بيم يا عشق نسبت به مرگ 3) تفكر 

و انديشيدن درباب مرگ، تفكيك كرد. 
ــيد، انسانى كه سرانجام روزى مرگ آفاقى (objective) او  حال مى توان پرس
فرا خواهد رسيد، در صورتى كه مرگ انفسى (subjective) را نيز- به سه معناى 
ــانه سلامت روان اوست يا عدم سلامت روان او  فوق- درون خود بيابد، اين امر نش

را نشان مى دهد؟ 
در پاسخ به اين پرسش دو ديدگاه بزرگ وجود دارد: 

ــد.  ــط «فرويد» و ديگرانى دنبال ش ــدگاه «اپيكور» كه در زمانه ما توس اول) دي
ــانى كه درباره مرگ تفكر مى كنند، از مرگ بيمناكند يا  ــان معتقد بودند كس ايش
مرگ آگاهند، به واسطه نفس اين حضور (subjective) مرگ، واجد سلامت روانى 
ــاده بر اين باور ازآن «اپيكور» بود كه مى گفت: چيزى كه تا  ــتند. استدلال س نيس
ــت و تا وقتى او هست، تو نيستى، چيزى  است كه تو هرگز با وى  ــتى، او نيس هس
ملاقات نمى كنى. بنابراين پرداختن به آن منطق ندارد. پس حكيم، هرگز به مرگ 

نمى انديشد، به زندگى مى انديشد. 
اما بسيارى از جمله عرفا و برخى فيلسوفان، خلاف راى اپيكور و فرويد معتقد 
بودند اتفاقا آنچه بايد در انديشه آن بود، «مرگ» است. چرا كه زندگى با انديشه به 

مرگ است كه ارزش مى يابد. 
اقسام بحث از جاودانگى

ــان ها جاودانه ايم،  اين بحث كه زندگى پس از مرگ وجود دارد و اينكه ما انس
مشتمل بر يك قسم بحث فلسفى و سه قسم بحث روانشناسى است. 

معناى «انسان جاودانه است» يعنى چه؟ گاه منظور از جاودانگى انسان، اين است 
ــد، «خود او» و نه هيچ موجود يا  كه از همان لحظه اى كه آخرين نفس را مى كش
انسان ديگرى، در يك ساحت ديگر از جهان هستى، زندگى را آغاز كند؛ اين معناى 

«جاودانگى فلسفى» است. 
ــان هايى كه از منظر روانشناختى به جاودانگى مى نگرند، از سه  اما معمولا انس

تصور ديگر نيز برخوردارند و اغلب به آنها دلخوش مى دارند. 
در تصور اول: جاودانگى من، در بقاى فرزندان من است. گويى فرد، جاودانگى 

خود را در بقاى اولاد و اعقاب و زرارى خود مى بيند. 
ــت. مثلا يك معمار گمان دارد كه تا  در تصور دوم: جاودانگى از طريق آثار اس
زمانى كه بناى او پابرجاست، او جاودانه است. يا تا وقتى كليساى سيستين برپاست، 
سقف آن يادآور ميكل آنژ است و لبخند موناليزا و مجسمه داوود گويى داوينچى را 

زنده مى كند. خلاصه: تلك آثارنا تدَل علينا، فَأنظرو بعدنا إلى الآثار. 
ــوم، كه قدماى ما بيش از همه به آن دل بسته بودند جاودانگى در  در تصور س
به جاماندن «نام نيك» از آدمى در خاطره ها بود: «نام نيكو گر بماند زآدمى، به كزو 

ماندَ سراى زرنگار»
اما هيچ يك از اين سه تصور، جاودانگى فلسفى نيست. چه آدمى؛ پس از مرگ 
زنده باشد و چه زنده نباشد، اين تصورات دردى از او دوا نمى كند. اگر زنده نباشد 
كه اساسا «كسى نيست» تا لذتى را از اين تصورات در عالم حاصل كند و حتى اگر 
ــه تصور به كار او نمى آيد چرا كه رابطه اين دو عالم  ــد، باز هم اين س هم زنده باش
ــت. و چون آدمى، به ساحت ديگر رفته  است، در ساحت قبل  ــيخته اس از هم گس

«وجود» ندارد. 
روانشناسى مرگ

آدميان از مرگ مى هراسند و اين ترس، لذات زندگى را به تلخى مى كشاند. اما 
آيا «ترس از مرگ» در همگان به يك اندازه وجود دارد يا متفاوت است؟ افزايش و 
كاهش «ترس از مرگ» به چه عواملى بستگى دارد؟ آنچه در اين ارتباط تا به امروز 
ــى مرگ مسلم دانسته شده است حاصل تحقيقات روانشناس مرگ،  در روانشناس
اليزابت كوبلرراس (Elisabeth Kubler-Ross) است كه پس از 40سال مطالعه 

بالينى بيماران لاعلاج در آمريكا به دست آمد: 
ــم) اليزابت كوبلرراس معتقد بود در فاصله زمانى كه آدمى بر اين امر «آگاه  يك
 شود» كه از بستر بيمارى جان به در نخواهد برد تا زمانى كه «بميرد» پنج مرحله را 

پشت سر خواهد گذاشت: 
ــخيص   1) مرحله انكار: در اين مرحله، آدمى مرگ را انكار مى كند. مثلا تش
ــكان درباره بيمارى خود را زير سوال مى برد. 2) مرحله خشم: آدمى، خشم  پزش
خود را از اين پيشامد انكارناپذير ابراز مى كند. 3) مرحله چانه زنى: آدمى با خدا، 
ــتى، جان جهان يا هر آنچه به وجودش قايل است وارد معامله  طبيعت، روح هس
ــود تا به ازاى اعمال، صدقات يا حسناتى از بستر بيمارى برخيزد  و قرارداد مى ش
و سلامت خود را بازيابد. 4) مرحله افسردگى: در اين مرحله، آدمى فرو مى ريزد 
ــاط حياتى (elanvital) در او مى ميرد. بى التفات به اطراف و رويگردان از  و نش
ــيند و «نوعى» اوتيسم (Autism) را از  همه چيز و همه كس در خود فرو مى نش
سر مى گذراند. در اين مرحله، فرد تنها به خود متوجه است، بى اشتها مى شود و 
حتى امور درمانى را بلاترجيح مى يابد. 5) مرحله تسليم [و خشنودى]: سرانجام، 
آدمى در لحظات و روزهاى آخر زندگى نه فقط به مرگ تسليم مى شود كه گاه، 

آن را خوشايند مى يابد. 

كوبلرراس تاكيد داشت كه روان درمانگران بايد بكوشند تا بيمار را در نزديك ترين 
زمان به مرحله پنجم سوق دهند و او را به آشتى با مرگ برسانند. 

ــيار تاكيد مى  ورزم، توسط  دوم) واقعيت دوم درباره ترس از مرگ كه بر آن بس
روانشناسى داراى مشرب اگزيستانسياليسم به نام  اى. بكر (A. Becker) ابراز شد. 
بكر در 1943 كتابى تحت عنوان «انكار مرگ» (The Denial of Death) منتشر 
ــر آن بود كه آنچه تا به اين حد مرگ را براى ما ترس انگيز  ــرد. مدعاى اصلى بك ك
ساخته است اين واقعيت است كه در دوران مدرن «سخن گفتن درباره مرگ» تحريم 
(بايكوت) شده است؛ گويى از همان دوران كودكى، انسان مدرن را از مرگ دور نگه 
داشته اند؛ و هرچه از مرگ دورتر، ترس از آن بيشتر. اين در حالى بود كه به گفته 
بكر، قبل از رنسانس و در دوران سنت، كودكان را از همان آغاز با مفهوم مرگ آشنا 

مى كردند و اين باعث فروريختن ترس از مرگ بود. 
ــنهاداتى عرضه كرد و خواستار  با اين توصيف، بكر در كتاب «انكار مرگ»، پيش

شايع كردن آگاهى از مرگ (death awareness) در ميان انسان ها شد. 
از زمان نگارش اين كتاب، نهضتى ابتدا در آمريكا و سپس در سراسر جهان به 
راه افتاد كه «جنبش مرگْ آگاهى» نام گرفت. اعضايى كه به اين جنبش مى پيوندند 
مى كوشند تا به واسطه تبيين «مرگ» به عنوان رخدادى طبيعى (دم بدون بازدم)، 
مرگ را همواره در برابر ديدگان انسان ها قرار دهند؛ نه به اين خاطر كه وحشت از 

مرگ را در دل ايشان بيفكنند كه برعكس، وحشت را از دل ايشان بزدايند. 
سوم) «ترس از مرگ» به طور متوسط، در زنان بيشتر از مردان است. در تبيين 
ــات و عواطف و  ــان مرگ بر اين باورند كه زنان به احساس اين واقعيت، روانشناس
هيجانات خود وفادارترند و هيچ يك را انكار نمى كنند. در مقابل، مردان اگرچه همين 
ترس از مرگ را در دل دارند، ولى به قدرى آن را سركوب مى كنند كه جلوه بيرونى 

نمى يابد. 
چهارم) پس از پيدايش روانشناسى مرگ، تحقيقات نشان داد كه با افزايش سن، 
ترس انسان از مرگ «كاهش» مى يابد. اين يافته برخلاف فهم عرفى پيش از آن بود 

كه تصور مى كرد با افزايش سن، ترس از مرگ بيشتر مى شود. 

چهارم) اگر آدمى در جنبه هاى ديگر زندگى خود به كشمكش هاى درونى دچار 
باشد (مثلا گرفتار مشكلات خانوادگى)، ترس از مرگ در او افزايش پيدا مى كند. 

پنجم) هرچه وابستگى آدمى به موجودات ديگر بيشتر باشد، ترس او نيز از مرگ 
افزايش مى يابد. اين واقعيت، مويد سخن «بودا» شد كه معتقد بود: براى كاهش ترس 

از مرگ، از وابستگى و دلبستگى بكاهيد. 
مولانا و عوامل كاستن ترس از مرگ

به نظر مى رسد كه مولانا در باب عوامل كاستن ترس از مرگ به تفاوت و تفاريق 
انديشيده است. تكيه من در برشمردن اين عوامل بر مثنوى معنوى است كه كتاب 
ــاره شده است كه  ــاب مى آيد. در مثنوى، به هفت عامل اش تعليمى مولانا به حس

حضور آنها در زندگى، سبب كاهش يا از ميان رفتن ترس از مرگ مى شود: 
1) عامل اول در نگاه مولانا، نخستين بار در قالب «حقيقت دوم» از «چهار حقيقت 
ــريف» «بودا» بيان شد. در حقيقت دوم، «بودا» در پاسخ به پرسش دوم خود كه  ش
«خاستگاه درد و رنج در زندگى انسان چيست؟ » به مفهوم «دلبستگى» اشاره داشت 
كه گاهى از آن به «خواستن» نيز تعبير  كرد. سخن اوست كه: «نخواهيد»، تا درد و 

رنج نبريد؛ «دل مبنديد»، تا درد و رنج نبريد. 
به اين اعتبار، درباره ترس از مرگ نيز كه درد و رنجى خاص را در آدمى سبب 
ــود، مانند سخن بودا، مولانا نيز بر آن شد كه اگر خواستار كاهش اين ترس  مى ش

هستيم، بايد به چيزى دل نبنديم. 
2) عامل دوم از ديدگاه مولانا آن بود كه از لذات دنيا، جز به قدرمعقول كام نبايد 
گرفت، زيرا انس با لذات، دل كندن از دنيا را دشوارتر مى كند. در اينجا صرف نظر از 

هرگونه  داورى، به موضع ديگرى در تقابل با راى مولانا اشاره خواهم كرد. 
ــاخه روان درمانگرى اگزيستانسيال يا وجودى  رولو مى (Rollo May) پدر ش
است. نكته شاخص ابداعى او كه مخاطبان ايرانى بيشتر از طريق آثار شاگرد برجسته 
او، «اروين يالوم» با آن آشنايى يافته اند، آن بود كه: چنان زندگى كنيد كه هر چه 
مى توانيد خوشى، شادى و لذت از جهان برگيريد و هر چه مى توانيد خوبى به جهان 
بدهيد؛ كه «خوشى» با نوعى لذت گرايى روانشناختى و «خوبى» با اخلاقى زيستن 
فراهم مى آيد. «رولو مى» باور داشت كه در اين صورت، ترس از مرگ به كمترين حد 
خود خواهد رسيد و آدمى تنها سرزمينى سوخته را به فرشته مرگ تحويل مى دهد، 

چرا كه كام خود را از هر آنچه خوبى و خوشى، برآورده است. 
ــخن رولو مى، بر اين  اما عرفايى مانند مولانا و متقدم بر او غزالى، بر خلاف س
رأى بودند كه: گمان مبريد اگر جمله لذات عالم را با حرص و ولع برگيريد، به وقت 
رفتن، ترس از مرگ كمتر خواهد بود، كه از قضا، چون با لذات دنيا آشنا گشته ايد 

وداعى سخت تر خواهيد داشت. 
3) عامل سوم از نگاه مولانا اين بود كه هر چه خودشيفتگى در انسان افزايش 
يابد، بر ترس او از مرگ نيز افزوده مى شود. پس بايد بكوشيم تا هر چه مى توانيم از 
نارسيسيسم خود كم كنيم و به ديگران بها دهيم. آنكه خود را همانند و حتى فروتر 
از ديگران بداند و به (ego) خود يا أنانيت و نفسانيت خود اجازه يكه تازى ندهد، با 

مرگ آسان تر مواجه مى شود. 
4) عامل چهارم كاهش ترس از مرگ از نگاه مولانا، تحمل رنج است. مولانا رنج 
را تكه اى از مرگ مى داند و معتقد است اگر انسان با تكه تكه هاى مرگ كنار بيايد 

با كليت آن يعنى «مرگ» نيز آشتى خواهد كرد. در دفتر اول مثنوى مى خوانيم: 
دان كه هر رنجى ز مردن پاره اى ست
جزو مرگ از خود بران گر چاره اى ست

چون ز جزو مرگ نتوانى گريز
دان كه كلش بر سرت خواهند بريخت

جزو مرگ ار گشتْ شيرين مر تو را
دان كه شيرين مى كند كل را خدا

ــتن است.  5) عامل پنجم از نگاه مولانا در كاهش ترس از مرگ، اخلاقى زيس
ــوم  ــر چه اخلاقى تر زندگى كنيم، ترس از مرگ نيز كاهش مى يابد. در دفتر س ه

مثنوى آمده است: 
اى كه مى ترسى ز مرگ اندر فرار

آن ز خود ترسانى اى جان، هوش دار
زشت، روى توست، نى رخسار مرگ

جان تو همچون درخت و مرگ، برگ
در نظر مولوى، هنگامى كه انسان برخلاف اخلاق عمل مى كند از خود مى ترسد 

و نه از مرگ و ترس از مرگ همانا ترس از چهره خويش است. 
6) عامل ششم از نگاه مولانا اينكه، تا زمانى كه انسان در زندگى، به دنبال تبديل 
«نادانسته ها» به «دانسته ها» باشد، به جاى آنكه «دانسته ها» را به «كرده» بدل كند، بر 
ترس او از مرگ افزوده مى شود. مولانا در اين ارتباط به سرنوشت امام المشككين، 
فخررازى اشاره مى كند كه در بستر مرگ مى گفت: هر چه با پاى عقل پيش تر رفتيم 
و بيشتر شناختيم گرفتا رتر شديم. مولانا بر اين نكته توجه مى دهد كه مبادا سخن 
فخررازى را به حساب مجامله و شكسته نفسى وى بگذاريد، زيرا هر آنكه مرگ را 

پيشا روى خود ببيند، هرآنچه بگويد عين صداقت است. 
ــرگ، انس و الفت با  ــم از نگاه مولانا در كاهش ترس از م ــل موثر هفت 7) عام
خداست؛ و در اينجا نه فقط باور به خدا، كه افزايش عشق به اوست كه ترس انسان 

از مرگ را مى كاهد. 
8) هشتمين و آخرين عامل كاهنده هراس از مرگ، از نگاه مولانا باور به وجود 
جهان ديگر است. هرچه انسان به وجود زندگى پس از مرگ باورمندتر، ترس او از 
مرگ كمتر. در واقع به باور مولانا، احساسات و عواطف و هيجانات انسان نسبت به 

مرگ، به عقايد مابعدالطبيعى يا ماوراء الطبيعى او بستگى دارد. 

مصطفى ملكيان در نشست «مرگ؛ پايان بخش يا ارزش بخش»: 

زنده باد ياد مرگ 
جهانگير پاك نيا

وقتى گفته مى شود كه «مرگ» پايان بخش است
يا ارزش بخش، بايد هر دو تعبير «پايان بخش» 

و «ارزش بخش» را به مفهوم «زندگى» اضافه كنيم 
و به بيان دقيق تر بگوييم: آيا «مرگ»، «پايان بخش» زندگى است 

يا «ارزش بخش» زندگى؟

على سالم

تلويزيون
ژاك لاكان

ترجمه: انجمن روان پژوهان 
فارسى زبان فرانسه

ناشر: رخداد نو


